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  چكيده
نمـود   شعر يِقيموسي و آواز  يِقيموسهايِ  ادبيات و موسيقي بيش از همه در حوزه دپيون

پيوند شـعر و موسـيقيِ   و موسيقاييِ ـ  است. آثارِ مكتوبِ جديد در حوزة ادبي  پيدا كرده
 هـاي  موضـوع هايِ متريك و ريتميك اوزانِ شعرِ فارسـي بـا   » يابي معادل«بر  آوازي افزون

 ،ديگـر  سـويِ  ازاسـت.    هـا دور مانـده   جديدي مواجه شده كـه نقـد ادبـي از بررسـيِ آن    
اي در نقـد   معيارهايِ زيباشناسـانه  ،هايِ اخير ماية فرماليستي، در دهه با بن» موسيقيِ شعر«

چـون موزيكاليتـه،    يي هـم قاو از اصـطلاحات موسـي   و بررسي شعرِ فارسي ارائـه كـرده  
نقد موسيقي دربـارة آثـارِ مكتـوبِ     ،كه آن  حال .است  اركستراسيون بهره برده و هارموني،

و  يِ نقـد است. پيچيدگي و كمبود منابعِ نظر  سكوت كرده بسياريتا حد » موسيقيِ شعر«
شناختي آن از دلايل انفعالِ نقـد ادبـي و موسـيقايي در ايـن      شناختي و جامعه موانع روان

دهد لفظ موسيقي در موسـيقيِ شـعر بـا     هاي اين مقاله نشان مي ها بوده است. يافته حوزه
بررسـيِ آثـارِ    كه كند چنين روشن مي ها هم است. اين يافته شناسان مغاير  تعريف موسيقي

هـايِ تـازة    بـه رشـد و توسـعة ديـدگاه     توانـد  مي» شعر و موسيقيِ آوازي دپيون«مكتوبِ 
 اي همطالع ـ منزلـة  . نتايج پژوهش حاضر بـه كندعروضي در حوزة نقد ادبي كمك شاياني 

ادبي و نقـد   دهايِ متقابلِ نق اي حاوي پيشنهادهايي براي شناخت و افزايشِ بهره رشته بين
هايي  پيشنهاد تشكيل گروه مطالعاتي و برگزاريِ همايشترين آن  موسيقايي است كه مهم

  است.» شعر و موسيقي دنق« تبا محوري
موسيقايي، موسـيقيِ شـعر، موسـيقيِ ايرانـي،      دنقد ادبي، شعر و موسيقي، نق :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
هاسـت، بـا پيـدايشِ     تـاريخيِ آن زيسـتيِ   كه به ديرينگيِ هم ،پيوند و تأثيرپذيريِ متقابلِ هنرها

هايِ نو چهره آراسـته و   خيز شد كه به دريافت و حاصل ودگش  انراي چنان ك رشته مباحث ميان
انـدازي فـراخ    . البته، چنين پيوندي بين ادبيات و موسـيقي چشـم  است آفريدههايِ نو  رهيافت

تـدريج   كـه بـه   ،آدميـانِ نخسـتين  هاي آواييِ  پهنايِ زندگيِ بشر دارد؛ از همان آغازين تجربه به
انساني شـد و سـپس در آينـده بـا      تپذيرفت و آغازگر دورة نويني در ارتباطا» واژه«صورت 

چـون كارآواهـا و آوازهـايِ آيينـي      هايِ گوناگوني هـم  انسان در قالب  عاطفيِ  ـتكامل عقلاني
بـه ظهـورِ شـاعرانِ     ،در سطحي ديگر ،»موسيقي«و  »كلام«زيستيِ تاريخيِ  تجلي پيدا كرد. هم

هـايِ   گـرانِ تـاريخِ قـومي و حافظـانِ سـنت      اي انجاميد كـه خـود روايـت    خوانِ نوازنده آوازه
اي از تـلاشِ   ها، و بسياري ديگر نمونه زينگرها، عاشيق تروبادورها، مينه؛ موسيقايي بودند   ـ ادبي

ــة   ــراي ارائ ــريِ انســان ب ــيقي«هن ــلام، موس ــرا  ،ك ــه)» performance(و اج اي واحــد  در زمين
  آيند. مي  شمار به

بررسي توان  ميهايِ متعددي  در حوزه را ايِ ادبيات و موسيقي رشته ميان تامروزه مناسبا
هايِ موسيقيِ شعر و پيوند شـعر و موسـيقي    ها، در پژوهشِ حاضر، حوزه آن بينِكه از  كرد
  اند: مطالعه قرار گرفته دمور

فرماليستي در نقد و بررسيِ شعر اسـت. واقعيـت    ديدگاهموسيقيِ شعر ناظر به نوعي . 1
موسـيقايي در معنـايِ تخصصـيِ     تدارد كه ذهـن و زبـان شـاعران سرشـار از اصـطلاحا     

انـدازه بـا    چـه هاست. اما پرسشِ اصلي آن است كه واژة موسيقي در موسـيقيِ شـعر تـا     آن
كه لفظ موسـيقي در  دان نزديك است؟ حتي اگر پذيرفته شود  موسيقي نزد موسيقي واقعيت

هـايِ   تـوان سـاير مؤلفـه    اسـت، آيـا مـي    كار گرفته شده موسيقيِ شعر در معنايِ استعاري به
هـا را بـا همـان     و نظـايرِ آن  ،اركستراسـيون  هارموني، تناليته، موزيكاليته،چون  موسيقايي هم

در موسيقيِ هارمونيك و پليفونيك  تمعانيِ استعاري استفاده كرد؟ از اين گذشته، مسئلة باف
، سـؤال  است شدهتبديل » تفكرِ موسيقايي«نوعي  به هزار سال دارد و به  غرب قدمتي قريب

بـه   ،حـوزة موسـيقيِ شـعر اسـت     ييمعنا هخاستگاكه  ،»تفكرِ موسيقايي«است كه با آن  اين 
اعتمـاد   انـدازه قابـلِ   چـه فارسي را بررسي كرد و نتيجه تـا   كتوان اشعارِ كلاسي ميزان مي چه

توانـد بـا    دانان به موسيقيِ شـعر مـي   هايِ نقادانة موسيقي ادبي با ملاحظة واكنش داست؟ نق
نتيجـة ايـن    ،ديگر سويرويكردي تازه به نقد آثارِ مكتوب در حوزة موسيقيِ شعر بپردازد. از

در روزگارِ ما  ؛ زيراهايِ متقابلي براي نقد موسيقايي داشته باشد تواند بهره بحث و بررسي مي
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چـون هـارمونيِ سـازگار و     وجويِ ابزارهايِ بيـاني جديـدي هـم    سيقيِ ايراني در جستمو
بار نيز شعر بتوانـد در   پليفونيِ متناسب براي ادامة حركت خلاقانة خويش است و شايد اين

  .تأثيرگذار از موسيقيِ ايراني ادامه دهد تادامة نقشِ تاريخي خود به حماي
آوازي اسـت.   ديرينـة ادبيـات و موسـيقيِ    هـاي   شـعر و موسـيقي از موضـوع    دپيون. 2
الدين ارموي در تركيبِ الحان و كلام ناظر  چون فارابي و صفي داناني هم هايِ موسيقي ديدگاه

كه بر تبعيت ريتميك و متريك موسيقيِ ايراني از اوزانِ شـعرِ   بودبه تبعيت از اركانِ ايقاعي 
گـرايِ   رة معاصر نيز با همان ديدگاه كميتفارسي استوار است. پيوند شعر و موسيقي در دو

). 1381 هلوي،د ؛1346 ؛ ملاح،1336 (فروغ، هجاييِ بر عروضِ شعرِ فارسي بنا شده است
 سازي نوشته شـده  براساس تجارب آهنگ تر بيشكه  ،هايِ متريك و ريتميك يابي اين معادل

 .اسـت  نكـرده است، موضوعي است كه تاكنون نقد ادبي ازمنظر عروضي نيز آن را بررسـي   
ساز در گشودنِ درهايِ معانيِ كلام هنگامِ آفرينشِ  رسد مجاهدة آهنگ نظر مي اين، به بر افزون

 يدسـتور، معـان   چـون  هـم موسيقيِ آوازي، نيازمند حركت او در ديگـر قلمروهـايِ ادبـي،    
تـوان موضـوعِ پيونـد     اساس، آيا مي اين بر .باشد ها ينا يرو نظا ،يادب بكس يان،)، بيك(رتور

كـه در   را ترِ ادبي نيز طرح كرد و عناصرِ گوناگوني هايِ گسترده شعر و موسيقي را در حوزه
د؟ بررسـيِ  كرشعرِ فارسي نقشي دارند بررسي  كگيريِ اوزان و تجليِ متريك و ريتمي شكل

چنين بررسي امكانِ توسـعة   ر و موسيقي ازمنظرِ نقد ادبي و همدستاوردهايِ حوزة پيوند شع
موسيقيِ آوازي منجر شـود   دتواند به غنايِ مباحث و معرفيِ امكانات جدي موضوعيِ آن مي

  د.كنتر  مند تر و هدف موسيقاييِ آثارِ مكتوبِ اين حوزه را عميق دو نق
در ايران را بررسـي   »يقاييموس نقدو  يادب نقد«اختصار موضوعِ  به ،اين مقالهنگارنده در 

پيوند شعر و موسيقي،  موسيقي شعر و در حوزة مباحثسعي دارد  ،و پس از آن است كرده
هـايِ   اي براي حصـولِ بهـره   گشايد تا زمينه» نقد«اي بر  رشته ميان داندازيِ نو با رويكر چشم

  د.ايي در حوزة آثار نوشتاري فراهم شوموسيق دادبي و نق دمتقابلِ نق
  

  نقد موسيقاييـ  ادبي دنق. 2
كـه   طـوري  پيشينه و منابع وضعيتي بهتر از نقد موسـيقايي دارد، بـه   نظرادبي از دنق ،در ايران
نقـد ادبـي   «... نقد ادبي را از ديدگاه اديـب ايرانـي مطالعـه كـرد:      فتوان تعري كم مي دست

هـاي   ديگر كشف آيين سوي ازگرفتن قوانين ادبي در توضيح اثر ادبي است و  كار سو به يك از
حـوزة نقـد پرچـالش و    ). 29: 1394(شميسـا،  » تازة ممتاز است كه در آن اثر مستتر اسـت 
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شـناختي و   هـايِ روان  نقد است و بخشي بـه ويژگـي   تپيچيده است كه برخي متوجه طبيع
» پذيري و نقدگريزي نقد«مقالة نقد مرتبط است. سيدحسن اسلامي در  طشناختيِ محي جامعه

و  هشناسان برخي موانعِ نقد را بررسـي كـرد   روان هاي ديدگاههايِ دينِ اسلام و  پاية آموزهرب
دانـيم، امـا از آن    حـق مـي   ما غالباً نقد را بـه «: كند از هرچيز، نقد را با مرگ مقايسه مي پيش

). 159: 1386(اسـلامي،  » توان نقد را بـا مـرگ نيـز مقايسـه كـرد      جهت مي هراسانيم. ازاين
از ناسـره جـدا كنـد، گـاهي بـا       را نقد است و بايستي سره ةارزبكه  ،صريحزبانِ  ،حالهر به

 و وصـف  بـه  نقد رود كه بيم آن مي ،يابد! بنابراين لحاظ شرايط نقدشونده بياني متفاوت مي
 نقـد  بـا  اثـر  نقد كه ستا آن نگراني گاه ود؛ شوتوزانه و غيرمنصفانه  بد يا كينهيا تقليل مدح

  د.شو پنداشته يكي اثر صاحب
پيشينة نظري  ،آن بر نقد موسيقايي برخلاف نقد ادبي در ايران نوپا و لرزان است و افزون

 بهخود  34در شمارة  موسيقي ماهور نامة فصل 1385بار در سال  نخستينبراي  فربهي ندارد!

پرداخت كه  موسيقي دنق ةويژ اي هشمار انتشار با اي بر متون ترجمه ي مبتنيموسيق دنق موضوعِ
 تنظـيم  محـور  سه در يادشدهنامة  فصل محتوايمنبع نظري نقد موسيقي است!  يگانهتاكنون 

 تفكـر  و سـبك  نقـد . 3، و موسـيقي  اثـر  نقـد  . 2 ،نآ ةتاريخچ و موسيقي دنق. 1 :ستا  شده

ضمن ترسيم وضعيت نقد موسيقي در ايران، به برخـي موانـعِ نقـد     ،. در سرمقالهموسيقايي
 امـا  ،هايِ نقد در ايـران مشـترك اسـت    هها با سايرِ حوز ه شده كه بخشي از آنموسيقي اشار

(تـأليف يـا ترجمـه) را     موسيقي بـه زبـانِ فارسـي    دفقدانِ متونِ آكادميك و معتبر دربارة نق
نيـافتگي نقـد    ). دلايـل توسـعه  10- 5: 1385ت تحريريـه،  ئ ـاسـت (هي   مشكلِ اصلي دانسته

تر بـه تماشـاي خـود نشسـته،      موسيقي [...] كم« است كهموسيقي هرچه باشد، واقعيت آن 
از  بنابراين،). 15: 1392 (حجاريان،» پروازي باز نايستاده است روي و بلند از پيش ،حال بااين
توان استناد كرد، پس بـه ايـن    نقد موسيقي به منابعِ تأليفيِ فارسي نمي فجاكه براي تعري آن

  :توان بسنده كرد ديدگاه مي
 با مرتبط توصيفات و ارزيابي را موسيقي كه است ركتف نوعي موسيقي دنق سع،مو معنايِ هب

 ةدربـار  گـو و گفـت  موسـيقي،  تـدريسِ  در تفكـري  چنـين  ند؛ك مي مند هضابط را ارزيابي
 تئـوري  موسيقي، تاريخ چون هم نوشتار مختلف هايِ گونه و شخصي، لاتمأت موسيقي،
  ).11: 1385، موس( كند مي نماييخود نويسي حال شرح و موسيقي

هايِ هنري است. اين  معنايي و انقباضِ صوريِ گونه طتاريخِ هنر از منظري، تاريخِ انبسا
سـو بـه گسـترشِ     يـك  گرايانة اهـلِ هنـر اسـت كـه از     انديشيِ عمل منطقيِ باريك  دامر پيام
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 بين، ينها انجاميده است. درا هايِ هنري و ازديگرسو به تعيينِ حدود آن هگرايانة حوز ساخت
تنهـا بـه آگـاهي از هنـر      تماشايِ هنر و واكنش به آن و البته مطالعة نقد و واكنش به آن، نه«

منظر، مباحـث ايـن    اين ). از24: 1391(برت، » شود انجامد كه به خودآگاهي نيز منجر مي مي
  ادبي و نقد موسيقايي مؤثر باشد. دهاي نق تواند در فربهي حوزه مقاله مي

  
  شعرموسيقي . 3

كـه   جـا  اصطلاحات موسيقايي در شعرِ فارسـي گسـترده و ديرينـه اسـت؛ تـا آن      دكاربر
اي انجاميده و اين مسئله  خوانِ نوازنده ملازمت شعر و موسيقي به پيدايشِ شاعرانِ آوازه

زيستيِ تـاريخي زمينـة    است. شايد همين هم  كردهتر  زيستيِ شعر و موسيقي را ژرف هم
 هگـرو «هـايِ سـاختاريِ موسـيقي در قالـبِ      بـوده تـا از مؤلفـه   » شعرموسيقيِ «پيدايشِ 
شود. با ايـن رويكـرد شـفيعي      گرايانة شعر بهره گرفته ساخت فبراي توصي» اييموسيق

  نويسد: مي موسيقيِ شعركدكني در 
بخشـيدن آهنـگ و تـوازن،     اعتبـار  بهمجموعة عواملي كه زبانِ شعر را از زبانِ روزمره، 

هـا و   و درحقيقت از رهگـذر نظـام موسـيقايي سـببِ رسـتاخيزِ كلمـه       بخشد امتياز مي
موسيقايي ناميد و اين گروه موسيقايي  هتوان گرو شوند، مي ها در زبان مي تشخصِ واژه
تحليل و تعليلي دارد ازقبيلِ انـواعِ وزن، قافيـه، رديـف،     شده و قابلِ شناختهخود عواملِ 

  ).8: 1391و ... (شفيعي كدكني،  ،جناس

نسبتي بـا    چهچيست و » موسيقيِ شعر«در » موسيقي«پرسش اصلي آن است كه مراد از 
هايِ موسـيقي برسـاخته    بر كدام ويژگي عبارتي موسيقيِ شعر با تكيه بهدارد؟ » علم موسيقي«

دهنـده و   عناصرِ شكل سبب به موسيقيازهمه بايد درنظر داشت كه تعريف  است؟ پيش  شده
شـده از   كه دايرة تعـاريف ارائـه   اي گونه به .اش دشوار و پيچيده است پذيرنده شكلنيروهايِ 

شناسـانه   را با ديدگاهي موسيقي موسيقي فر موسيقي چندان گسترده نيست. محمدرضا آزاده
كردنِ اصوات در نقاط مختلف تابلويِ زمان براي ايجاد شكلي  عرضه«كند:  چنين تعريف مي

). او اين تعريـف  11: 1393فر،  (آزاده» درك باشد براي ذهنِ انسان قابلِكه  اي گونه انتزاعي به
موسيقي علمي است كه به توليد و «داند:  دانان مي موسيقي از ديدگاه فيزيك فرا مكملِ تعري

  (همان).» پردازد تركيبِ صداها مي
ناتل   زپروي .است »صوت«ِ موسيقي  ترين عنصر فر مهم موسيقي از ديدگاه آزاده فدر تعري

  :داند آهنگي مي صوت را خوش نيزخانلري 
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چيسـت   ʻآهنگي خوشʼكه بدانيم  آن بي ʻآهنگي است صوت خوشʼگويم:  اجمال مي به
هـا   بـر آن  ʻآهنگـي  خـوش ʼهاي گفتار چگونه تأليف و تركيب يافته كه صفت   و صوت
  ).183، 1ج : 1367كند (خانلري،  صدق مي

نقد موسيقايي بدان اشاره شد، مدتي  ثدر مبح دلايلي كه به ،نقد موسيقي در ايران
بـار محسـن    اين مقوله در موضعي انفعالي قرار داشت. بـراي نخسـتين   دربارةطولاني 

 دربارةهايي انتقادي  ) ديدگاه1392( بندي طبقه و تفاوت: شعر و موسيقيحجاريان در 
اند و اعتقـاد  د هاي غيرنغمگي مي  اين موضوع مطرح كرد. او زبان فارسي را جزء زبان

موسيقي را در خود دارد  تاي موسيقايي است و صرفاً گوهر صو نغمه مقوله«... دارد: 
). او بـرخلاف خـانلري كـه معتقـد     28: 1392(حجاريان، » هايِ گفتاري را نه صورت

...»  هـايِ گفتـار نيـز وجـود دارد     همة خواصِ چهارگانة صـوت در صـوت   «... :است
معنادارِ صـوت موسـيقايي بـا صـوت كـلام       فبه اختلا )،186، 1ج : 1367(خانلري، 

  :كرده استاشاره 
حاملِ عنصرِ موسيقي اسـت)   ايِ انسان و صوت نغمگي (كه صرفاً كلامِ محاوره تصو

، )dynamics( [...] پويـايي  )،duration( اند: استمرارِ زمانِ صـوت  داراي چهار خاصيت
رو، دريافـت نادرسـت از    ايـن  از .)pitch( و فركـانس صـوت   ،)timbre( جنسِ صـوت 

كـلام و صـوت موسـيقي موجـبِ گمراهـي و دريافـت        تپوشانيِ اين دو در صـو  هم
اي كج است و ايـن اسـتدلال را تـا اوج ثريـا بـه       شود كه پايه نادرست از موضوعي مي

  ).29: 1392كشاند (حجاريان،  فهمي مي كج

بـه ايجـاد شـكلِ     نـد م زمـان  فر ارائه شد، اصوات در تعريف موسيقي كه از ديدگاه آزاده
در انجامنـد. شـايد همـين ويژگـيِ انتزاعـي موسـيقي ايـن بـاور را          دركـي مـي   انتزاعيِ قابل

ها  تواند ترجمانِ ايده تقويت كرده كه موسيقي زباني نامشخص است و نمي هانسليك  ادوارد
رد كـه اذعـان دا   ). گـو ايـن  172: 1385باشد و احساسات مشخصي را بيان كند (هانسليك، 

 :شدني است (همـان  گيري از امكانات موسيقايي انجام سازي با بهره هايِ آهنگ گسترشِ ايده
 موسـيقي معنـايِ  تواند در تعيينِ  شناسانه از موسيقي مي موسيقي ت). آيا اين درياف173 ،172

چـون   شدن جايگاه سايرِ اصطلاحات موسيقي هم كمكي كند؟ يا به روشنر در موسيقيِ شع
آيـا اركستراسـيون در    مـثلاً ؟ دكن ـها كمكي  اركستراسيون آن و هارموني، تناليته، موزيكاليته،

نقل كـرده   ولك رنهاز قول  روسي فرماليسمدر فصلِ  ادبي دنقچه شميسا در  موسيقي با آن
  است تناسبي دارد؟
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كـه   ) و خلاصه اينorchestrationبر آهنگ است يعني اركستريشن ( تأثير كلي شعر مبتني
  ).192- 191: 1394شعري همان اركستريشن است (شميسا، پيام 

شدن مفهومِ موسيقي در موسيقيِ شعر نخست بـه ديـدگاه شـفيعي كـدكني      روشنبراي 
از ديـدگاه مـن، در ايـن لحظـه شـعر چيـزي نيسـت جـز         « :نويسـد  كنيم. او مـي  رجوع مي

چـه چيـزي را    واتوان پرسيد كه  ). مي294: 1391(شفيعي كدكني، » رسيدن كلام  موسيقي به
  است: به اين پرسش پاسخ داده» تحريرِ محلِ نزاع«داند؟ در  موسيقي مي

كه موسيقي در كاربرد اين كتاب، در بسيار فصول، مفهومي نزديك بـه روابـط    جا آن ازو 
ديگـر دارد، نـام    ، يا نقش متقابلِ اجزاي يـك كـل در برابـر يـك    كل ادبيبر يك  حاكم

شود كه در  هايي نيز وارد مسائلي مي شده است [...] و بخشموسيقيِ شعر بر آن اطلاق 
است: چيزي درحـدود بافـت و سـاخت و صـورت      كار رفته ها موسيقي با توسع به آن

  دو).و بيست :(همان

موسيقي در معنايي كه شفيعي كدكني مراد كـرده   ظتوان دريافت كه لف از اين ديدگاه مي
  .است لفظي اشتراكاً نوعي شناسند صرف چه اهل موسيقي مي است با آن

هماني بين شعر و موسـيقي قائـل اسـت:     نوعي اين به موسيقيِ شعر حافظدره دادجو در 
ظهـور   بـه هرگاه موسيقي بخواهد بدون نغمه و ساز و ملودي، تجلي كنـد در قالـبِ شـعر    «

و  ،سـاز  ،تواند بدون نغمه توان پرسيد كه مگر موسيقي مي ). مي30: 1386 (دادجو،» رسد مي
 گونـاگوني هـاي   و آيا ذات موسيقي و شعر يكـي اسـت كـه صـورت     1ملودي تجلي كند؟

  ست.ا ديگري گونة بهاز موسيقيِ شعر  منش فياض پرندبپذيرد؟ تلقي  
نـوايي ميـانِ عناصـرِ شـعري و يكـي از       هدف شعر چيزي نيست مگر هماهنگي و هم

و  ،موسيقي معنـي، تخيـل   سنگي، موسيقيِ شعر است. گوني و هم هايِ ايجاد اين هم راه
  ).164: 1384منش،  كند (فياض عاطفة نهفته در شعر را به مخاطب منتقل مي

كـه  د كـر تـوان ايـن سـؤال را طـرح      در اين ديدگاه موسيقي ابزار انتقال پيام است و مي
سؤال بعدي آن اسـت   ،و اگر پاسخ مثبت بود »موسيقي تا چه اندازه امكان انتقال پيام دارد؟«

مـنش   فيـاض  »موسيقي به چه ابزارهاي موسيقايي احتيـاج اسـت؟  هاي  پيامي انتقال برا«كه 
موسيقي در شعر بـه  «رسد:  ناگزير به ديدگاه فرماليستي دربارة رستاخيز كلمات مي ،درنتيجه
علت وجود آهنگ و توازن، زبانِ شعر را از زبان روزمره  بهشود كه  عواملي گفته مي مجموعه
  ).181 :ان(هم» بخشد امتياز مي
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داند و اين موضوع بـر پيچيـدگيِ كـاربرد     شفيعي كدكني موسيقي شعر را چهار نوع مي
  افزايد: موسيقي در اين تركيب مي

موسيقيِ شعر را در چهار صورت: موسيقيِ بيروني (عروض)، موسيقيِ كناري (قافيـه و  
ا و ه ـ خـواني مصـوت   هـايِ ميـاني و هـم    هـا و قافيـه   رديف)، موسيقيِ داخلي (جناس

هايِ معنويِ دروني يك مصـرع يـا چنـد     و موسيقيِ معنوي (انواع هماهنگي ،ها) صامت
: 1391كدكني، شفيعي ام ( ...) مورد بحث قرار داده و ،مصرع: تضاد، طباق، مراعات نظير

271.(  

اريان پس از بررسي اين موارد معتقد است كه اقسام موسيقي شـعر وافـي بـه هـيچ     جح
  نفس موسيقي نيستند.مضمون و مصداقي در 

موسـيقيِ  ʼيـا   ʻموسـيقيِ بيرونـي  ʼواقـع   بهتوانيم لختي درنگ كنيم و بپرسيم كه  آيا مي
چيست و اين عناوين به كـدام بخـش از گـوهر موسـيقي      ʻموسيقيِ درونيʼيا  ʻكناري
 شناسي، از بدو پيدايش تاكنون، هرگز كسي توانسـته  گردند [...] در جهان موسيقي برمي

اي  و پاره ʻميانʼ اي از آن را در كند كه پاره ʻمتعينʼموسيقي را تا اين اندازه  است پديدة 
مشاهده و بررسي كنـد؟ بايـد ابتـدا، در جهـانِ      ʻدرونʼو پارة ديگر را در  ʻكنارʼرا در 

يا موسيقيِ دروني داشته باشيم تـا بتـوانيم    ʻكناريʼو  ʻبيرونيʼبيرون از شعر، موسيقيِ 
  ).37: 1392، شعر نشان بدهيم (حجاريان آن را در صورت قمصدا

رسـد كـه در ايـن مقولـه،      نظر مـي  به شعر موسيقيِ دربارةها  ديدگاه فبا ملاحظة اختلا
دانان و اديبـان از موسـيقي    ر و تلقي موسيقيوموسيقي نوعي اشتراك لفظي است و بين تص

هـاي   مهم ديگر توجه به اين مسئله است كـه فرماليسـت   نكتة 2اي فراوان وجود دارد. فاصله
موسـيقيِ  كـه   آناند؟ قدر مسـلم   اي نظر داشته روسي در آغاز قرن بيستم به چگونه موسيقي

نفره به اقتداري  پنجروسي است كه در قرن نوزدهم با گروه  كموسيقيِ كلاسي  نظرِ آنانمورد
چــون هــارموني، موزيكاليتــه،  هــم هــاي موســيقايي بــود. بررســي مؤلفــه  نظيــر رســيده بــي

سـازان   جهان و ازجملة آنان آهنـگ  ككلاسيسازانِ  آهنگو نظايرِ آن در آثارِ  ،اركستراسيون
استراوينسـكي   چون چايكوفسكي، كورساكف، گلينكا، راخمانينف، شوسـتاكويچ،  روس هم

وجـود   نيـز راني ها در موسيقي اي مؤلفه اينپذير است. اما، آيا همة  آساني امكان پروكفيف به
گروهـي از   ،ديگـر  اي بين شعر و موسيقي قائـل بـود؟ ازسـوي    دارد كه بتوان به چنان رابطه

ر موسـيقايي آنـان   كسازانِ مذكور بوده و با تف عصرِ آهنگ شاعران بزرگ كلاسيك روس هم
اند. با توجه به اين واقعيات، آيـا موسـيقيِ شـعرِ فارسـي بايسـتي نـاظر بـه تفكـر          آشنا بوده
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هايي از آن تفكر موسيقايي را بايستي در موسـيقي   موسيقايي خاصي ارزيابي شود؟ آيا نشانه
كنيم كه شعر و موسيقي ايراني دو طبيعت مجـزا   تصور ميكه  اينكرد؟ يا وجو  جستايراني 

  كنيم موسيقي ايراني از شعر فارسي عقب مانده و دور شده است؟ كه فكر مي دارند؟ يا اين
  

  و موسيقي شعر دپيون. 4
» ايقـاع «و  »تأليف«اي از علوم رياضي از دو مبحث اصليِ  شاخه منزلة موسيقي به ،در گذشته

نـوعي سـاختن الگوهـاي ريتميـك براسـاس اوزان شـعري اسـت.         به ايقاع؛ شد ميتشكيل 
اي از  خلاصــه )rhythm( در فصــل ايقــاع شــناخت موســيقي ايــرانمحمــدتقي بيــنش در 

و بـه  كـرده  الـدين ارمـوي را عرضـه     و صفي ،ارابي، عبدالقادر مراغيسينا، ف هايِ ابن ديدگاه
  نويسد: او با اندكي احتياط مي ).53- 33 :1382 است (بينش، داشتههاي ايشان اشاره  دستاورد

هاي نخستين هجري و شايد تا زمـان   دهد ظاهراً در سده كه آثار بازمانده نشان مي چنان
اند، بدين  هجري) شعر و موسيقي اوزان مشتركي داشته 8عبدالقادر مراغي (اواخر سدة 

 ʻبحـر ʼالدين ارموي، واژة  صفي شرقيه رسالةبينيم عبدالقادر مراغي به استناد  مي ،جهت
هاي مختلف چهارگان و  كه اختصاص به شعر دارد به موسيقي اطلاق كرده، يا گونه ،را

انـد، بحـر خوانـده اسـت      دهنامي ـ الخمس مي الاربع و ذي پنجگان را كه قدما اجناس ذي
  ).35- 34 :(همان

هـايِ متقابـلِ شـعر و     زمينـة كـنش   در پـس تـوان   را ميموضوعِ پيوند شعر و موسيقي 
سـيرِ تحـولِ شـعرِ فارسـي و جهـت و      «كـه   . ايـن كردموسيقي در بستري تاريخي مطالعه 

توانـد موضـوعِ    مي »؟است سو بوده ت موسيقي ايراني هملاسرعت آن تا چه اندازه با تحو
شده در حوزة پيوند شـعر و موسـيقي    هايِ انجام كوشش ،همه هايِ آتي باشد. بااين پژوهش

و كشيده است و عمـدتاً بـه    ،بر انطباقِ لحن با هجاهايِ كوتاه، بلند تابعِ نگاهي كمي مبتني
ايـن   اوزانِ شعرِ فارسي اختصاص داشته اسـت. نتيجـة   كهايِ متريك و ريتمي» يابي معادل«

ساز اسـت. سـيدمحمدامين ميراحمـدي در بخـش پيشـينة       انطباق ارائة الگوهايي به آهنگ
نگـاهي  » هـايِ دورة قاجـار   ريتميك شعر و موسـيقي در تصـنيف   تتعاملا«پژوهشِ مقالة 

هايِ مهدي فروغ،  هجاها با نت موسيقي برمبناي ديدگاه تاي به موضوعِ تطابقِ كمي مقايسه
). او 123- 119: 1395دهلوي ارائـه كـرده اسـت (ميراحمـدي،     و حسين  ،حسينعلي ملاح

بسـت و   هاي تجويزي و شعرمحور در اجراي عملـي بـه بـن    سرانجام آموزه«معتقد است: 
). 123 :(همـان » شكلِ تجربي، ناكارآمديِ آن در جوامعِ گوناگون بيان شد تكرار رسيد و به
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پيوند شـعر و موسـيقي:   «مي در مقالة ساسان فاط هاي ديدگاهميراحمدي در ادامه با اتكّا به 
هايِ حسين دهلوي در حوزة كميت هجا معتبرتر از  كه آموزه كند تأكيد مي» قاعده يا سبك

  ساير مطالب است (همان).
اثر حسين دهلوي از معتبرترين منـابع دانشـگاهي در ايـن     يآواز يقيشعر و موس دپيون
اسـت. حسـين   سـازي   آهنـگ هاي تجربي نگارنـده در   رود و حاصل يافته شمار مي  بهحوزه 

  نويسد: دهلوي در مقدمة اثر مي
ــيقي آوازي و      ــعر و موس ــد ش ــف پيون ــوارد مختل ــراي م ــي ب ــافتن روش ــس از ي پ

هـاي عملـي خـود را در ايـن      سال تجربه  چهلها حاصل بيش از  گذاشتن آن تجربه به
آمده را در كتاب حاضـر ارائـه داده اسـت     دست مندي به وري كرده و قانونآزمينه گرد
  ).14: 1381 (دهلوي،

راستي دستاوردهاي تجربي حوزة پيوند شعر و موسيقي ازمنظر نقد ادبي تا چه انـدازه   به
ت      كه آهنگ است؟ خصوصاً آن مطمئن گـرا   سازان نيز در پـذيرش نتـايج ايـن ديـدگاه كميـ

متريك و ريتميك بر تقطيعِ شـعر اسـتوار   » يابيِ معادل«رسد روند  نظر مي به 3!نيستندي أر هم
 ـ طرح ي قابلِچنين الگوهايِ منتجِ از آن در حوزة نقد ادب است و هم شـعر و   داست. در پيون

 مثلاً كند؛ها را بررسي  تواند آن هايِ مهمي مطرح است كه فقط نقد ادبي مي موسيقي پرسش
 تسازان براي هر وزن تا چه انـدازه بـه طبيع ـ   الگوهايِ موسيقايي برساختة پيشنهاديِ آهنگ
هايِ گوناگونِ برخاسته از فرديت، همانند دكلمة  عروضي آن وزن نزديك است؟ آيا خوانش

توانـد بـر    سرعت (تمپو) مـي  تها تأثير بگذارد؟ تغييرا عروضيِ ريتم كتواند بر در آزاد، مي
باط دوسوية عوامل موسـيقايي  ارت«طوركلي  ثيرگذار باشد؟ بهأدرك موسيقاييِ عروضِ شعر ت

) چگونه 178: 1395فر،  (آزاده» ها و جملات درمقابل عوامل كلامي مانند تناسب بين عبارت
هايِ خارج از عروض نيز مرتبط  اندازه پيوند شعر و موسيقي به حوزه  گيرد؟ تا چه شكل مي

 pragmaticربردي (نيـز دارد؟ يـا نقـد كـا    » معاني و بيـان «طرح در  تآيا قابلي شود؟ مثلاً مي

criticism(،  موضوع آن بررسي تأثير اثر ادبي بر خواننده است يعني اثر ادبي را در درجة «كه
توانـد مـوازيني    مي ،)105: 1393(شميسا، » گذارد تأثير مي هداند كه بر خوانند ل، اثري ميوا

دبي قـادر اسـت بـه    آيا نقد ا ،ديگر عبارتي ادبي براي تناسبِ شعر و موسيقي ارائه كند؟ و به
  پيوند شعر و موسيقي، نگاهي معناگرا طرح كند؟ ثگرايانه به مبح موازات نگاه ساخت

طرح مسائلي جديد در ايـن   موسيقي و شعر پيوند هاي حسين دهلوي در از نوآوري
موسـيقي آوازي  « ،»نگاهي به موسيقي آوازي كودكان«چون  مباحثي هم لاًحوزه است. مث
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همـاهنگي موسـيقي آوازي بـا    «، و »موقعيت تكية كلمات در آواز گروهـي «، »و شعر نو
بررسـي  تحليـل و  » شـعر و موسـيقي   پيونـد «عنـوان  ذيل بار  نخستينبراي » مفهوم شعر

دانِ  ). او با طـرح اختصـارگونة مسـائلِ جديـدي كـه موسـيقي      1381(دهلوي،  شوند مي
اسـت.   كـرده تـر   عر و موسـيقي را گسـترده  ش ـ دها مواجه است، حوزة پيون معاصر با آن

توانـد بـراي موسـيقيِ آوازي     ادبي مـي  دبررسي مباحث پيوند شعر و موسيقي ازمنظرِ نق
ي هاادبي، بنا به مقتضيات زماني، با اتكا بـه دسـتاورد   دنقاگر ساز باشد.  ايران سرنوشت

هايِ ادبـي غيـر از    زيباشناسانة شعرِ معاصرِ ايران، امكانِ طرحِ موضوعِ بحث را در حوزه
عروض پيدا كند، راهي جديـد در برابـر موسـيقي آوازي ايـران خواهـد گشـود و ايـن        

  هاي آتي باشد.  تواند موضوعِ پژوهش مي
  

  گيري نتيجه. 5
موسيقيِ شعر و پيوند شعر و  ويژه بهموسيقايي،  ـ ايِ ادبي رشته هايِ ميان مطالعة حوزه. 1

ادبـي و نقـد موسـيقايي در حـوزة آثـار مكتـوب        دمتقابـلِ نق ـ هايِ  موسيقيِ آوازي به بهره
  انجامد مي

تأثيرِ موسيقيِ معاصرِ روس، خصوصاً موسيقيِ سـمفونيك، بـه    تتح روسي فرماليسمِ .2
و نظايرِ آن اشاره دارد و با عزلِ نظر  ،چون اركستراسيون، هارموني، موزيكاليته هايي هم مؤلفه

با عناصـرِ   دبايدر حوزة شعرِ فارسي  شعر موسيقيِ ده كاربررسد ك نظر مي بهآن،  تاز حقاني
  ؛هايِ زيباشناسانة موسيقيِ ايراني مطابقت داده شود ساختاري و بنيان

 موسيقي و شعرانفعاليِ نقد موسيقي در ايران، بررسيِ آثارِ مكتوبِ پيوند  تدر وضعي. 3
سزايي در  هتواند تأثيرِ ب ادبي به استواري و استحكامِ مباحث انجاميده و مي دازمنظرِ نق آوازي

  ؛تحكيمِ مبانيِ نظريِ آن برجاي نهد
و عمـدتاً بـا    اسـت دانان  بر تجاربِ موسيقي شعر و موسيقيِ آوازي مبتني دحوزة پيون. 4
يـت  عروضِ شعرِ فارسي مرتبط است. اين پژوهش نشان داد كه ايـن موضـوع قابل   ثمباح

  ؛هايِ ادبي را دارد گسترش در ديگر حوزه
جديد در مباحث پيوند شعر و موسـيقيِ آوازي   تنوآوريِ دهلوي در طرحِ موضوعا. 5

 پيونـد گشـا در زمينـة    هايِ راه پژوهش ددهد كه موسيقيِ آوازيِ معاصرِ ايران نيازمن نشان مي
 آواز كودكان، آوازي يقيِموسهايِ جديدي همانند شعر نو،  در حوزه يآواز يقيِشعر و موس

  هاست. و نظاير آن هي،گرو
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 ظدهد كه در ايـن تركيـب لف ـ   شناسي نشان مي بررسيِ موسيقيِ شعر ازمنظرِ موسيقي. 6
هـايِ   شـناس ويژگـي   لفظـي اسـت و موسـيقي    كموسيقي بيش از هر چيـز، نـوعي اشـترا   

  يابد. نمي شعر موسيقيِشدة موسيقي را در  شناخته
  

  كاربردي پيشنهادهاي. 6
شعر و موسـيقي بـا هـدف     دهايي با محوريت نق تشكيل گروه مطالعاتي و برگزاريِ همايش

 دهـايِ متقابـل نق ـ   افزايشِ ضريبِ تأثير و گسترشِ بهرهبراي اي  رشته هاي بين بررسيِ حوزه
  .موسيقايي دادبي و نق

» ازمنظرِ نقد ادبي يقيشعر و موس دپيونحوزة بررسي آثارِ مكتوب در «طرح پژوهشي: ـ 
هـايِ نقـد    نقد موسـيقي بـراي تثبيـت پايـه     تمنظور تحكيمِ مبانيِ ادبي اين حوزه و تقوي به

  ؛مربوطه ثمباح
آثـارِ   دمنظور نق بهبررسيِ ساختار و مبانيِ زيباشناسانة موسيقيِ ايراني «طرح پژوهشي: ـ 

  .»مكتوب درزمينة موسيقيِ شعر
  

  گزاري سپاس
هايِ فاضـلانه در اسـتحكامِ ايـن     كه با راهنمايي ،فر دكتر محمدرضا آزاده ،مايه از استاد گران

براي پيشـنهادهايِ   ،ضياء  محمدرضادكتر  ،م. از اديب ارجمندارگز سامقاله تأثير داشتند، سپ
  كنم. گشا در بهبود روند پژوهش قدرداني مي راه

  
  ها نوشت پي

 John Milton(اثر جان ميلتـون كـيج   » ثانيهسه  و يسچهار دقيقه و «البته مورد نادري همانند قطعة . 1

Cage(، در را ايـن قطعـه   ؛ زيـرا، بحث نيسـت شود، مورد ختن حتي يك نت اجرا ميكه بدون نوا 
  كرد.بررسي  توان مي زمينة ديگري

آميزي درحال گسترش اسـت.   مبالغهطور  بهكاربرد اصطلاحات موسيقي، در حوزة موسيقيِ شعر . 2
آنان كه بـه موسـيقي    ازسويكه با معناي موسيقايي خود سنخيتي ندارند، حتي  ،اين اصطلاحات

 كتــاب هــايي را در نقــد شــعر اعتقــاد دارنــد نيــز پــذيرفتني نيســت! مهــدي فيروزيــان نمونــه 
  ).1388 است (فيروزيان،  نشان داده حافظ  شعر  موسيقي

 كند ميهاي محمدرضا ضياء ازمنظرِ ادبي خوانشِ اشعار در موسيقيِ آوازيِ ايران را بررسي  نوشته. 3
 ـ  عـدمِ و تناسبِ شـعر و موسـيقي،     خواندنِ اشعار، عدمِ اشتباه«هايي از  و نمونه موسـيقيِ   ترعاي



 105حميد عسكري رابري   

ــارِ موســيقاييِ « :). او معتقــد اســت14- 10: 1385را نشــان داده اســت (ضــياء، » كلمــات در آث
 (ضياء، »شده در ايران، در هنگام تلفيقِ شعر و موسيقي بارها اشتباهاتي ادبي رخ داده است خوانده
1393 :37.(  
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